
اشاره 
در يادداشت هاي آغازين مجله در دوره ي جاري، در شماره هاي گوناگون با بيان ده نكته ي اصلي مورد تأكيد 
در سـند تحـول راهبـردي آموزش وپرورش، وظايف آموزگاران و دبسـتان هاي كشـور را در اين زمينه به بحث 
گذاشته ايم. در اين يادداشت ها كه به قلم سردبير و اعضاي شوراي برنامه ريزي مجله نوشته مي شود، سعي شده 
است ابعاد گوناگون سند تحول راهبردي آموزش وپرورش شكافته شود. در اين شماره، خانم تقديسيان، كه از 
فرهنگيان و مديران بازنشسته ي آموزش وپرورش و عضو شوراي برنامه ريزي مجله هستند، بار ديگر نكته اي از 

سند تحول راهبردي را كه در آن بر يادگيرنده بودن سازمان مدرسه تأكيد مي كند، بررسي كرده است.

نظر شما چيست؟
شكوه تقديسيان

عضو شوراي برنامه ريزي رشد آموزش ابتدايي
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ــردبير محترم، آقاي مجدفر، در چهارمين شماره ي  سرمقاله ي س
ــال هايي از خدمتم انداخت كه در  ــد ابتدايي، مرا به ياد س مجله ي رش
ــي، مشاهده گر كلاس هاي  آموزش وپرورش به عنوان راهنماي آموزش
ــال ها، بيش از آن چه ياد  ــدارس ابتدايي مناطق بودم. در آن س درس م
ــور در كلاس درس و ديدار با  ــم، ياد مي گرفتم. گاه در حين حض بده
ــدم و در جايگاه شاگردان  ــوت معلمي خارج مي ش دانش آموزان، از كس
كلاس مي نشستم و شاهد تلاش ها و نوآوري هاي معلم ها بودم و گاهي 
ــداري بود كه به من  ــاهده ي كاستي ها و بيراهه رفتن ها، هش هم مش
مي گفت: «بايد كاري كرد تا وقت كلاس براي بچه ها مفيد و اثرگذار 
باشد؛ نه آن كه مدرسه بدون توجه به رشد استعدادهاي بالقوه و تعالي 
بخشيدن به روح و روان و عواطف آنان، فقط نقش نگه داري كودكان 

را ايفا كند.»
ــان خود، مرا هم  ــت هاي ماهيانه ي معلم بعضي مدارس در نشس
دعوت مي كردند. در آن جلسات طبق برنامه ريزي قبلي، يكي از معلمان 
(البته به نوبت) بخشي از مباحث يك كتاب درسي را در حضور همكاران 
تدريس مي كرد. در حقيقت در آن زمان مديران «فرصتي فراهم مي كردند 

بار ديگر مروري بر «يادگيرندگي» در واحدهاي آموزشي
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ــاركتي،  تا معلمان به تبادل تجربه، برنامه ريزي گروهي، يادگيري مش
بحث هاي حرفه اي و بازانديشي بپردازند و به صورت حرفه اي در روابط 

خود با دانش آموزان و فعاليت هاي كلاس درگير شوند.1»
به نظر من برنامه ي بسيار خوبي بود تا همكاران از يكديگر بياموزند 
ــد و دانش حرفه اي خود را  ــكلات تدريس خود بپردازن و يا به رفع مش
ترفيع دهند و يا اصلاح كنند و از همه مهم تر، نقدكردن و انتقادپذيري، 

فرهنگي پويا، در جامعه ي فرهنگي ما باشد و اشاعه پيدا كند.
ــه  ي غيردولتي دخترانه در منطقه ي آموزشي  روزي به يك مدرس
خودم دعوت شدم. برنامه ي آن روز مشاهده ي تدريس يكي از همكاران 
بود. او مبحثي از كتاب رياضي را تدريس كرد. من هم در جمع معلمان 
ــتباه بود. بعد از  ــتم. روش تدريس او كاملاً غيرعلمي و اش حضور داش
ــد و اظهارنظر همكاران بودم،  ــنيدن بحث و نق اتمام برنامه، منتظر ش
ــد. من متعجب از اين كه در جمع بيست نفري معلمان،  اما خبري نش
هيچ يك حرفي براي گفتن نداشتند، نظري ندادم تا در فرصتي مناسب 
ــان  ــب آن مفهوم رياضي را نش و برنامه اي خاص روش تدريس مناس
ــود و با خودم گفتم:  ــده ب ــم. ولي افكار گوناگوني در ذهنم پيدا ش ده
ــايد سايرين روش تدريس او را قبول دارند و خودشان هم مجري  «ش
همان شيوه هستند و يا اين كه ذهن هر يك از حاضران، درگير مسائل 
ــت و خيلي توجه نكرده اند. شايد هم محافظه كاري  خودشان بوده اس
اجازه نداده است تا نظرات انتقادي و پيشنهادي خودشان را مطرح كنند 

و يا براي حفظ موقعيت آتي خود، آينده نگري كرده اند!» 
اما واقعيت اين بود كه هيچ يك از اين گمانه زني ها علاج واقعه نبود 

و مشكلي را حل نمي كرد.
انسان جايزالخطاست، ولي مي تواند اصلاح كننده ي اشتباهات خود 
ــي از چيزها را  ــرط كه؛ «ما بدانيم و قبول كنيم خيل ــد، به اين ش باش
نمي دانيم. خيلي از روش هايمان غلط است و تا رسيدن به بهبود مطلق، 
ــان خودمان و يا در  ــم، كه روش هايش در مي ــش داري راه درازي در پي

مدرسه هاي ديگر است.2»
ــدارس هر بخش از  ــه و بين مديران م تعامل بين معلمان مدرس
منطقه، حتي در سطح گسترده تر، به دانش حرفه اي معلمان و مديران و 

درك لزوم پويايي در هنر مديريت و تدريس مي افزايد.
ــه در حين كار فكر مي كردم چگونه مي توان اين ارتباط و  هميش
ــعه داد. بسياري از ما، عادت هاي  انگيزه ي يادگيرندگي معلمان را توس
ــبت به اعمال و اثبات آن ها  ــود را مطلق و صحيح مي پنداريم و نس خ
تعصب داريم و شايد هم نمي خواهيم بپذيريم كه ديگران اگر دوستانه 
خطاهاي ما را گوش زد كنند، به رشد فكري و حرفه اي ما كمك شاياني 

كرده اند.
ــئولين  ــورت با مس اين فكر آن قدر در من قوت گرفت كه در مش
ــي از درس هايي كه  ــم از روش تدريس بعض ــم گرفت ــه،  تصمي منطق

ــكل دارند و در مقابل بعضي ديگر در  ــتم معلمان با آن ها مش مي دانس
ارائه ي آن روش ها مسلط و صاحب نظر هستند، فيلم برداري كنم. اين 
برنامه مدت زيادي از وقت مرا گرفت و فكرم را مشغول كرد. آن زمان، 
گوشي هاي تلفن همراه يا كاربرد دوربين مثل امروز رواج نداشت؛ براي 
اين كار لازم بود با هزينه ي خودم فيلم برداري متبحّر را استخدام كنم، 
ــئولين بگيرم و با مديران مدارسي كه مي شناختم  مجوز لازم را از مس
و روش تدريس مناسب و صحيح معلمانشان را ديده بودم، هماهنگي 
ــقي كه نسبت به كار و  لازم را انجام دهم. همه ي اين كارها را با عش
انجام وظيفه ام داشتم، در دوره اي معين انجام دادم. پس از روبه راه كردن 

كارهاي مقدماتي، فيلم برداري از حدود بيست كلاس درس آغاز شد.
ــه ي خود نمايش  ــي بودند، فيلم را در مدرس ــي كه متقاض مدارس
مي دادند. اين بهترين فرصت بود تا من مقدمات تماشاي روش تدريس 
ــه اي كه پيشتر به آن اشاره شد، فراهم كنم و  درس مذكور را در مدرس
به طور غيرمستقيم، معلمان آن مدرسه روش صحيح تدريس آن مبحث 

رياضي را مشاهده كنند.
شايد اين فعاليت در آن روزها به نوعي، مصداق درس  پژوهي بوده 
ــاي معلم و روش هاي  ــت. اما آن قدر كه هدف مند بودن آموزش ه اس
ياددهي ـ يادگيري در كلاس درس و تجديدنظر در عادت هاي ديرينه 
و نهادينه شده ي تدريس حائز اهميت است، نام گذاري ها معرف ميزان 
كيفيت برون داد الگوها نيستند. با وجود اشتياق فراواني كه براي تبادل 
ــارب معلمان منطقه و تحصيل نتايج ثمربخش آن در كلاس هاي  تج
ــايد حوصله و يا  ــيدم. ش درس در من بود، به آن نتيجه ي دل خواه نرس
ــاعه ي اين برنامه نبود. اما اين اعتقاد در من بوده و  بودجه اي براي اش
هست كه معلمان خلاقي داريم كه، كافي نيست در محدوده ي كلاس 
خود فعال باشند. فضاي آموزشي نياز به تحول دارد و هر تحولي نيازمند 
ــل و ارتباط باز  ــت، تا راه را براي تعام ــته و كاردان اس مديريتي شايس
ــان  ــبت به كارش ــقي كه نس كند. بعضي از معلمان با نوآوري ها و عش
دارند، مي توانند الگوهاي خوبي براي همكارانشان باشند و راه را براي 
ــي ـ يادگيري، آن هم با  ــهيل، تصحيح و ترفيع روش هاي يادده تس
ــازند. هيچ يك از ما  ــات همواره س ــترين امكان كم ترين هزينه و بيش
ــتيم. به همياري، تعامل و انعطاف پذيري در مقابل تغييرات  مطلق نيس
ــت و  در همه ي عرصه هاي زندگي، خصوصاً در فضايي كه با سرنوش

آينده ي انسان ها سروكار داريم، نيازمنديم. 
اما آيا همه ي ما آموزش وپرورشي ها به اين اصول اعتقاد داريم و يا 

به قول آقاي سردبير كار ما بازي با الفاظ است؟!
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